
 ولی  دارم
ولی من را نمی خواهد

گفت وگو با   جوانی ۱۸ ساله که فرزند  طلاق است و  با 
کمک خیرین در مسافرخانه ای قدیمی زندگی می کند

می خواســتم بروم بندر دَیِّر. اکبــر مدت ها پیش دعوتم کرده بود 
تا بروم او را ببینم. ســال ها می شــد خبری از او نداشــتم. بعد از 
آنکه توی بیمارســتان تهران رفتم ملاقاتــش، دیگر او را ندیدم. 
بعد از بهبودی منتقلش کردند به بوشــهر و بعد هم رفته بود به 
بندر دَیِّر. توی جبهه مجروح شده بود، به سختی نفس می کشید، 
وقتی حرف می زد زود خسته می شــد و به خِس خِس می افتاد. 
سر کتابِ «دیدار بلوچ» با هم دوست شدیم، در یک شب مهتابی. 

چهارراه چکنم
برای هشتادودو سالگی محمود دولت آبادی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۰ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۱     ۱۴۴۴ محــرم   ۳     ۱۴۰۱ مــرداد   ۱۰ دوشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید: نگاهی به جدیدترین گزارش جهانی شهرها؛اهمیت تأمل درباره آینده،  سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» در دادگاه  و یادداشت هایی از  اردوان امیراصلانی، بابک زمانی، معین شرقی، الهام فخاری

معصومه اصغری: خانه، یعنی گوشه ای امن که هر فردی 
در کنار اعضای خانواده خود در آن احساس عشق، محبت، 

آرامش و امنیت دارد و نیازهای مختلف روانی و عاطفی و 
خورد و خوراک و استراحت خود را تأمین می کند...

به تازگی گزارشــی از نابرابری آموزشــی از یکی از کارشناســان 
دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی منتشر شد که گواهی است بر دیگر 
مســتندات نابرابری آموزشــی در ایران. به قول داگلاس نورث «اگر 
می خواهید بدانید که کشوری توسعه می یابد یا نه دنبال کارخانه های 
آن نروید، در پیش دبستان و دبستان آن را جست وجو کنید». نابرابری 
آموزشی اجازه نمی دهد که همه استعدادها و ظرفیت های انسانی 
یــک جامعه در معرض آموزش قرار گیرند و بر اســاس توانایی ها و 
ظرفیت های خود به منظور رشد انسانی و مشارکت در فرایند توسعه 
جامعــه ارتقا یابند؛ بنابراین نابرابری هم بــه خاطر محروم ماندن از 
همه ظرفیت ها به ضرر جامعه اســت و هم از منظر ارتقای انسانی 
ســتمی است به کسانی که مورد نابرابری آموزشی قرار می گیرند. از 
ســوی دیگر بدون مشارکت عمومی برای توســعه و آموزش همه 
استعدادها و ظرفیت های انسانی نمی توان به این اصل که «آموزش 
و نظام تعلیم و تربیت نقطه عزیمت توسعه هر کشوری است» نائل 
آمد. خلاصه گــزارش می گوید از ارزیابی یک نمونه ۱۲ هزار نفری از 

کسانی که رتبه کنکور سراسری آنها زیر ۳۰۰۰ بوده است:
- ۵۶ درصد قبولی پزشــکی، داروسازی و دندان پزشکی از دهک 

دهم پردرآمدها بوده است.
- ۶۲ درصد قبولی مهندســی کامپیوتر نیز از گروه درآمدی دهم 

انتخاب شده اند.
- ۵۵ درصد از ورودی های گروه فنی و مهندســی در دانشــگاه 

صنعتی شریف نیز از گروه درآمدی دهم قبول شده اند.
- ۸۰ درصــد کل قبولی هــای زیر رتبــه ۳۰۰۰ از دهــک ۸ تا ۱۰ 

درآمدی انتخاب شده اند.
- ۳۲ درصد قبولی های گروه ریاضی و ۱۲ درصد گروه انســانی از 

مناطق ۱ تا ۶ تهران بوده است.
- ۲۵ درصــد قبولی های همه رشــته ها از ۹ منطقه تهران بوده 

است.
این آمار نشان می دهد که شــانس پردرآمدهای جامعه برای 
ورود به رشته های شاخص دانشگاهی مثل پزشکی، دندان پزشکی، 
داروسازی، مهندسی، روان شناسی و حقوق به  طور فاحشی بیشتر 
اســت و حاکی از آن اســت که به علت فقــر و نابرابری درآمدی، 
استعدادهای خوب و متوسط نتوانسته اند با بهره مندی از مدارس 
غیردولتی و کلاس های تقویتی گران قیمــت خود را آماده رقابت 
در کنکور کنند و عملا کنکور سراســری صحنه رقابت ناعادلانه ای 
است بین دانش آموزان خوب و متوسط دارای درآمد کم و متوسط 
با دانش آموزان خوب و متوســط پردرآمدها که نتایج آن عملکرد 
فوق الذکر و جا ماندن بسیاری از ظرفیت ها و استعدادهای جامعه 
در رقابتی غیرمنصفانه و غیرعادلانه است. ممکن است گفته شود 
کــه نتایج این وضع نخبه پروری اســت و نتایج آن به نفع کشــور 
خواهد شد. در پاســخ باید گفت که نابرابری آموزشی از دو سوی 
جامعــه و فرد، به ضرر توســعه انســانی و اجتماعی و اقتصادی 
کشور است و از سوی دیگر خلاف اولیه ترین حقوق شهروندی در 
استفاده مســاوی از آموزش نوجوانان و جوانان ایران زمین است. 
می دانیم که قانون اساسی ایران به  طور صریح و روشن آموزش و 
پرورش را حقوق اولیه انســان ها و آن را تا دیپلم رایگان دانسته و 
دولت را موظف به اجرای آن می داند؛ بنابراین هر سیاســتی نظیر 
تأسیس مدارس غیردولتی خلاف صریح قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران است؛ حتی ممکن اســت این تصور ایجاد شود که 
در کشورهای توســعه یافته نیز نابرابری آموزشی وجود دارد؛ ولی 
می توان گفت که در فرانسه بر اســاس اصل برابری شعار انقلاب 
فرانســه «تعلیم و تربیت از پیش دبســتان تا دانشــگاه، دولتی و 
رایگان» اســت و در دیگر کشــورهای اروپایی نیــز اگرچه ممکن 
است مدارس غیردولتی وجود داشــته باشند؛ ولی سطح کمی و 
کیفی مدارس دولتی فاصله بین این مدارس با مدارس غیردولتی 
را جبران می کند  و آنها، هرگز راهکار میلتون فریدمن برای کشــور 
شــیلی در زمان حکومت پینوشــه را بــرای آموزش فرادســتان 
جامعه و نخبه گرایــی که امروزه به عنوان «بدترین نمونه نابرابری 
آموزشی» در جهان ذکر می شود، انتخاب نکردند. چیزی که امروز 
در ایــران تا حدی انجام می شــود. نابرابری آموزشــی حداقل در 
ایــن گزارش رابطه معنی دار فقر و نابرابــری درآمدی و اقتصادی 
جامعه را با نابرابری آموزشــی توضیح می دهد. راهکار اساســی 
کاهش فقــر و نابرابری در جامعه این اســت که از طریق اصلاح 
ساختار اقتصادی کشور مثل اصلاح سیاست خارجی معطوف به 
توسعه ملی، اصلاح حکمروایی اقتصادی و همچنین ایجاد رشد 
و توســعه اقتصادی   بتوان در پرتو ایجاد ثروت در جامعه پوشش 
رفاه اجتماعی ایران را بر اســاس توانمندســازی نــه توزیع فقر به 
انجام رســاند. در عین حال رشد و توســعه اقتصادی کافی نیست. 
می توان رشد اقتصادی داشت و جامعه نابرابر و غیرعادلانه باشد؛ 
بنابراین علاوه بر رشد اقتصادی، جامعه ایران باید یک «نظریه رفاه 
اجتماعی» داشته باشد که خود را با مناسبات اقتصاد ایران تنظیم 
و سازگار کند که به شدت فقدان آن در ایران محسوس است. رشد 
و توســعه اقتصادی کاهش فقر و اجرای نظریه رفاه اجتماعی در 
ایران که می تواند نابرابری درآمدی و درنهایت نابرابری آموزشی را 
کاهش دهد، مستلزم پذیرش الزامات و ضرورت های آن است که 
بدون تن دادن به آنها رشــد و توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری و 

فقر و نابرابری آموزشی تحقق پیدا نخواهد کرد.

یوهان کریســتین فریدریش هولدرلین، شــاعر آلمانی، در طرح 
سروده ای با نام «یاد» می گوید:
نشانه ای هستیم ما ناخوانا

بی دردانیم و ای بسا
زبان به غربت از دست داده ایم ما*

از نظــر نگارنده این شــعر گویای آن اســت که امــروزه «ما» 
به عنــوان انســان و عضو یــک جامعــه، نشــانه های بی تعبیر و 
بی خوانشی هستیم. نشانه هایی از یک جامعه تو در تو، حیرت  انگیز 
و شبکه ای هســتیم که هر روز انواع تنش ها، تناقض ها، ابهام ها و 
بی نظمی اجتماعی و ناکارآمدی را تجربه می کند. این «ما»، همان 
«ما»ی تمدن ساز، بافرهنگ، دارای تاریخ و ریشه ای  است که اینک 
با این پرسش مواجه شده که آیا همچنان همان تعریف و اصالت 
را دارد؟ آیا این «ما» دارای هویت اســت؛ هویتی که امری تاریخی 
با دو رویکرد فردی و اجتماعی داشــته باشد؟ برای فهم موضوع 
مثالی می زنم. از زمان شروع پاندمی تا به امروز که بار دیگر اخبار 
جهــش دوباره و همه گیری آن مطرح شــده، اینکه «ما» به عنوان 
چه کســی که باید چگونه رفتــار کند، مطرح می شــود. این «ما» 
که از نظر نگارنده تعیین کننده «کیســتی» امروز ماســت، می تواند 
گویای هویت و فرهنگی باشد که در تعریف عام  نوع و شیوه حیات 
انســانی را در تمام ابعاد فــردی و اجتماعی در بر می گیرد؛ همان 

مفهومی که در دایره لغات عامه، «تمدن» نامیده می شود.
در چنین دوره ای، این «ما» که تعریف کننده «کیســتی» اســت، 
می گوید که امروز «ما» غیر از نام و نشــان، چیز دیگری نیز هست؛ 
چیزی کــه در تعریف هویت معنا پیدا می کنــد: یعنی ذات؛ ذات 
معرفی فراتر از نام و نشــان. امروز هر فــردی که رفتاری در قبال 
همه گیری دوباره کرونا داشــته باشــد، در تصــور و ذهنیت عامه، 
بیانگر «ذات» اوست؛ اینکه برای نمونه گفته می شود «از رفتارش 
ذاتش مشــخص است». به واقع ذات امروز «ما» چیست؟ آیا ذاتا 
«ما» در قبال خود و دیگری مســئول هستیم؟ این مسئولیت پذیری 
و مســئول بودن تا چه اندازه می تواند تصویری درست از هویت و 
کیستی ما ارائه دهد و تا چه میزان در شکل گیری آن نقش دارد؟

بی توجهــی دوباره به همه گیری، بی اعتنایی از ســر هر چیزی 
که باشد یا در مقابل توجه دوباره و ماسک زدن، هر دو اینها بیانگر 
کــدام تعریــف از «ما»، همــان جامعه دارای فرهنگ اســت؟ آیا 
می توان از جزء به کل رســید و گفت مشــت نمونه خروار است؟ 
آیــا می توان گفت هویت در رابطه با دیگری خودنمایی کرده و به 
مرتبه ظهور می رســد و گاهی نسبت به هویت، به نوعی بازگشت 
شــناخت به خود است؟ آنگاه این دیگری کیست که من می توانم 
بر اساس آن به شــناخت خود برسم؟ آیا دیگریِ من، فردی  است 
که ماســک می زند یا فردی  است که به هر دلیلی بی اعتناست؟ یا 
در یــک نظام کلی تر و بزرگ تر، این دیگــری اکنون «ما»، برآمده از 
نظام سیاسی و رفتاری است که این نظام در مواجهه با همه گیری 

دوباره دارد؟
* چه باشد آنچه خوانندش تفکر، سیاوش جمادی، ص ۹۹

باز هم نابرابری آموزشی

همه گیری دوباره کرونا و  «ما»

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

 
 موضوع سیل اخیر و ضررهایی که این واقعه به جان و مال مردم زده 
اســت، این ســؤال را پیش می آورد که آیا راهی برای جبران خسارات 
مادی آســیب دیدگان و خســارت دیدگان در قوانین موضوعه ما وجود 
دارد؟ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۷ در ماده ۱ خود مقرر 
مــی دارد «هرکس بدون مجوز قانون عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به 
جان یا ســلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شــهرت تجاری یا به هر 
حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شــده لطمه وارد کند، 
مسئول جبران خسارت ناشــی از عمل خود است». در مواد بعدی به 
نحوه احراز خسارت و تعیین میزان آن توسط دادگاه پرداخته است و در 
ماده ۱۱ همین قانون دولت و شــهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها 
که به مناســبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی 
به اشخاص وارد کنند، مســئول جبران خسارات هستند و اگر خسارت 
مربوط به عمل آنان نباشــد ولی مربوط به نقص وســایل و ادارات یا 
مؤسسات باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده وزارتخانه است 
و نیز قاعده تســبیب، جبران خســارات را تعیین تکلیف کرده است. در 
قانون مدنی هم ماده ۳۲۸ به صراحت آورده است «هر کس مال غیر 
را تلــف کند ضامن آن اســت و باید مثل یا قیمــت آن را بدهد؛ اعم از 
اینکه از روی عمد تلف کرده باشــد یا بــدون عمد و اعم از اینکه عین 
باشــد یا منفعت و اگــر آن را نقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت 
آن مال» و در مــاده ۳۳۱ قانون مدنی هم به موضوع تلف مال توجه 
شــده است «هر کس سبب تلف مالی بشود مثل یا قیمت آن را بدهد 
و اگر ســبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن 
برآید». با وجود اینکه قوانین موضوع جبران خســارات وارده از ناحیه 
فرد یا افراد یا نهادها و ســازمان ها به صراحت آمده اســت و ضعف 

قانونی نداریم اما آیا می توان حوادث غیرمترقبه را در چارچوب قانون 
مسئولیت مدنی یا قانون مدنی مورد بررسی قرار داد و چگونه می توان 
دولت را درگیر پرداخت خسارت کرد. یکی از قوانین مهجوری که کمتر 
به آن پرداخته می شــود، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
مصوب ســال ۱۳۸۰ اســت. برابر ماده ۱۰ این قانون بــه دولت اجازه 
داده می شــود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و 
نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، 
سرمازدگی، تگرگ، توفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات 
کشــاورزی و اپیدمی دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه ســالانه 
منظور کند و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور و وزارت کشور با 
هماهنگی دستگاه های ذی ربط، کمک های بلاعوض را برای پرداخت 
خســارت دیدگان به طریقی تعیین می کننــد و مهم تراز آن برابر همین 
ماده به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه 
ازجمله خشک سالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد از بودجه 
عمومی هرساله را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده 
۱ همین قانون تأمین و هزینه کند. آیین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون فوق 
در خردادماه سال ۱۳۸۴ تصویب شد. به عبارت دیگر از باب نحوه اجرا 
و تأمین محل اعتبارات هم با قانون روبه رو هستیم و خلأ قانونی وجود 
ندارد؛ آیین نامه ای که در دولت اصلاحات تصویب شد و در دولت آقای 
روحانی هم اصلاحیه ای به خود دید. در ماده ۱ این آیین نامه آمده است 
به منظور پیشگیری و پیش آگاهی و امدادرسانی و بازسازی و نوسازی 
مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی 
و دیگر مواردی که در ماده آمده اســت، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و 
تأیید ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین استان های آسیب دیده 
کارگروهی مرکب از استاندار به عنوان رئیس، معاون عمرانی استاندار، 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر، 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضلاب، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای، 
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل اداره هواشناسی، مدیرکل 
راه و ترابری، رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی، رئیس دانشکده علوم 
پزشــکی و مسئول ســتاد حوادث غیرمترقبه استان تشکیل می شود تا 

هزینه پروژه های مشخص شــده تعیین و پس از مبادله موافقت نامه با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برابر مقررات هزینه شود. هرچند 
بوروکراسی حاکم بر نحوه اجرای این قانون و تشکیل کارگروه به خودی 
خود وقت بر است و زمانی به نتیجه می رسد که احتمالا فایده ای ندارد، 
اما با توجه به دست بازی که قانون برای مسئولان در این مورد گذاشته 
اســت که تا یک درصد از بودجه سالانه کشور به عنوان تنخواه در این 
موارد هزینه شــود، کل بودجه سالانه کشور مشخص است و فقط این 
کارگروه ها باید میزان خســارت را تعیین کنند. ایران در منطقه ای واقع 
شده است که اکثر حوادث غیرمترقبه در آن هر چند مدت یک بار اتفاق 
می افتد و اگر برابر همین قوانین به درستی عمل کنیم، بخش پیگیری 
از حوادث به خودی خود می تواند از محل همین تنخواه مانع از وقوع 
حادثه شود. منطقه زرند کرمان از مناطق زلزله خیز است. در سال های 
گذشــته بعد از زلزله، تصمیم به نوسازی مناطق مسکونی گرفته شد 
و خانه هایی ساخته شــد که در مقابل زلزله تا ۷ ریشتر مقاوم هستند. 
فراموش نمی کنم زمانی که مرحوم مادرم در قید حیات بود و سعادت 
این را داشــتم که شبی در کنارش باشم، اتفاقا همان شب زلزله آمد و 
من از وحشــت بلند شدم که از اتاق خارج شوم، مادرم با سادگی گفت 
«پسرم چیزی نیســت، زلزله است بخواب»، اما با رفتاری که متأسفانه 
با بســتر و رودخانه انجام دادیم، باعث شدیم که با بارندگی هایی که از 
میزان معمول فراتر رفتند سیل راه بیفتد و رودخانه از حریم خود دفاع 
کند و ساخت وسازهای غیرمعمول در بستر و حریم خود را از بین ببرد. 
خیلی طبیعی است وقتی در حریم رودخانه به ساخت وساز غیرقانونی 
از منظر تصرف حریم رودخانه اقدام کردیم، ســیلاب در اولین حرکت، 
حق خود یعنی پاکسازی حریم واقعی خود را در دستور کار قرار دهد. 
کافی است به نقشه هوایی امامزاده داوود نگاه کنید؛ با بستر دره ای که 
این مکان در آنجا واقع است، چه کردیم  یا به راه آب هایی که مسئولان 
شهر یزد درســت کردند و آب ها را به بخش تاریخی این شهر هدایت 
کردند، نگاه کنید. شــهری با شناسنامه جهانی آن گونه مورد بی مهری 
واقع شــد. با اجرای قوانینی که به آن اشــاره کردم کاش تا فرصت از 

دست نرفته، به بازسازی خرابی های ناشی از سیل بپردازیم.

مـتـن و حـاشـیـه

چگونگی جبران خسارات ناشی از سیل

محمدحسین شریف زادگان

 حامد شفیعی

حقوق دان
نعمت احمدی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این گزارش   را در صفحه  ۱۰ بخوانید

کنکور و امتحانات نهایی موجیکنکور و امتحانات نهایی موجی
 از سرگیجه و نقدهای الوان را دامن زده است از سرگیجه و نقدهای الوان را دامن زده است

 احمد توکلی در نامه ای به ابراهیم رئیسی به مصوبه  احمد توکلی در نامه ای به ابراهیم رئیسی به مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و از ایجاد مافیای معدل سخن گفتشورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و از ایجاد مافیای معدل سخن گفت

مافیا در مافیا؟مافیا در مافیا؟

زمزمه هایی مبنی بر آغاز مذاکرات در وین شنیده می شودآماده باش دوباره برجام

علی ایوبی: گویی ماجراهای کنکور سراسری امسال تمامی ندارد؛ کنکوری که از 
همان دقایق اول شــروع آن با قطع اینترنت در برخی از مراکز شــهر و لو رفتن 
سؤالات حاشیه ساز بود تا ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که 
آش را چنان شور کرد که «احمد توکلی» رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و 
عدالت را واداشت تا در نامه ای تند به ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دهد.

 توکلــی در ایــن نامه به ایــن مصوبه انتقاد کــرده و آن را خــلاف عدالت و مطلوب اقشــار خاصی از 
جامعه و بســتر مفســده های دیگر دانسته اســت.  ماجرا به ابلاغیه مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
در تیرماه امســال برمی گردد که ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس شــورا آن را ابلاغ کرد که مورد انتقاد قرار 
گرفته اســت. در قســمتی از این مصوبه در بند مربوط به اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی (از اصلاحیه 

ابلاغ شــده) آمــده اســت: «بند ۳ مــاده ۳ به صورت زیــر اصلاح می گردد: ســهم نمره ســابقه تحصیلی 
بــرای ســنجش و پذیرش متقاضیــان ورود به آموزش عالی در رشــته های پرمتقاضی در ســال تحصیلی
 ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه 
دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای ســال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم 
به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای ســال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه های دهم، یازدهم و 
دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود». همچنین در بند مربوط به حذف 
دروس عمومی از کنکور سراســری که در مصوبه اولیه اســت و در اصلاحیه هم تغییری نکرده، آمده: «بند 
۲ ماده ۳: پذیرش در رشــته محل های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره  کل آزمون 

اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام می شود».

براساس گزارش بانک مرکزی، خرید و فروش
در برخی مناطق پایتخت تقریبا به صفر رسیده است

گزارش «شرق» از قوانین شرب خمر در کشور

 در جنوب تهرانتوقف معامله مسکن

گذرگاه واخان 
در تیر رس پاکستان

مجازات برای یک ممنوعه

کار  عجیبی که  تلویزیون 
با والیبال ایران می کند

واکنش وزارت ورزش و جوانان
 به گزارش  «شرق»
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  عکس : امیررضا مقدم، باشگاه خبرنگاران جوان


